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  هاميدوارم حالتون خوب باش
اگر در اين بحث جسارتي از من ديده شد .من درمورد يكي از داستان ها استاين اولين نقد 
نسخ فوق العاده و بيش :در مورد اين داستان هري پاتر و طلسم نا بخشودني.من رو ببخشيد

از حد ساده ي آن استًً،و مورد دوم در مورد شخصيت هاي آن است آه بسيار ضعيف 
مختصر ولي نه چندان .آثرا بدون توضيح استمتن ا:در مورد نسخ آن .معرفي شده اندد 

براي مثال؛هنگامي آه هري براي طلسم .تعريف شده با جمله هاي بيش از حد ساده.مفيد
آه اين دور از شخصيت شناخته شده ي هري است چون او (آردن دروسلي ها اقدام ميكند 

 طور اقدام آند، از دروسلي ها خوشش نمي آمد ولي از آنها متنفر هم نبود آه بخواهد اين
همان طور آه در  آتاب پنجم هري دادلي را نه تنها از دست ديوانه ساز ها نجات مي دهد 

جملات ناقص،بدوناستفاده از آرايه هاي .)بلكه به او آمك مي آند آه به خانه برسد
يا .ادبي،بدون توضيح  نوشته شده است آه اين خود ضعف بزرگي در داستان ايجاد مي آند

د توصيف حالات؛در داستان هيچ گونه توصيف آاملي از حالت،مكان يا آب هوا درو مور
نبوده اگر هم بيان شده بسيار ناقص انجام شده به طوري آه براي نويسنده تداعيٍٍٍٍ صحنه ي 

از اين جور عيوب در قسمت هاي مختلف داستان ديده مي . مد نظر را به وجود نمي آورد
  .شود

از نمونه هاي مشخص آن بعد از استفاده هري از طلسم ها يكي : در مورد شخصيت ها
نابخشودني و عكس العمل هرميون است،آه خيلي ساده و بدون هر گونه توصيف بيان شده 

همان طور آه در آتاب پنجم معلوم شده بود او يك مرگخوار قوي .يا آشتن  بلاتريكس.است
رف نظر از اين آه هري ص(است پس چه طور ممكن است بدون يك جنگ ساده آشته شود

،يا حضور بي دليل اسنيپ و يك مرگخوار )براي اولين بار از طلسم مرگ استفاده مي آند
ديگر در قبرستان آن هم بي دليل تازه بعد از يك شكست و شكست مفتضحانه او از هري با 
توجه به اين آه او از هري قوي تر و در اآلامنسي آاملا ماهر است و در عين حال هري 

  .نمي تواند ذهن خود را ببندد
خدا ساخته ...) استغفرا(نويسنه از آنها .موضوعي ديگر در مورد پراسيدم پردازها است

و در مورد نامه اي .است در صورتي آه در تمام آتاب ها عمر را در دست خدا دانسته است
وماً او د.ب طي نامه ي درون جاودانه ساز مرده است.ا.اولاً ر: آه در آتاب فروشي بود

ولدمورت را لرد سياه خوانده لقبي آه فقط مرگخوران از آن استفاده مي آنند ولي روبرت 
سوماً اگر طبق نظر هري روبرت بونز بخواهد افتخار نابودي .بونز مرگخورا نيست

  .ولدمورت را بدست بياورد پس چه دليلي براي نوشتن آن نامه دارد
در صورتي آه هيچ وقت به آنها . محفل ميكنددر قسمتي ديگر هري لونا و نويل را عضو

  .گفته نمي شود
يا در قسمت ديگر مرگخواران وارد هاگوارتز مي شوند آن هم بون اينكه دليل يا مقدمه اي 

  .از آن بيان شود
در بخشي ديگر از داستان شاهد ترس هرميون از عضويت در محفل هستيم به طوري آه در  

يا هديه ي آريسمسي آه براي .ر عضويت در محفل هستدو آتاب قبل او شديداً خواستا
دوماً .اولاًهري يك جاروي عالي داشته و دليلي براي هديه ي هرميون نبود.هري مي خرد



جاروي هري يك هديه از طرف سيريوس بوده و امكان ندارد هري آن را به آسي حتي رون 
  .بدهد

به خانه ي ويزلي ها حمله شده مطلب و جملات بسيار گنگ مطرح شده به در قسمتي آه 
  .طور ي آه خواننده به طور آامل متوجه موضوع نميشود

در هنگام مرگ جيني هيچ گونه حالتي از هري توصيف نشده،در صورتي آه هري عاشق 
  .در مورد آقاي ويزلي هم همينطور.اون بود

زير مي رسد او را طناب پيچ ميابد در صورتي آه در جايي آه هري در وزارت خانه به و
  .وزير بايد آشته شود نه خلع سلاح

  .و در مورد آشته شدن ولدمورت آه بسيار ساده و بدون توضيح انجام شد
   
   و

آخرين مورد در ورد رفتار هرميون و هري است آه از آنها آاملاً بعيد است،آه رون و جيني 
  .رابه سادگي از ياد ببرند

   
   
اين نظر رو فقط .در آخر ازهمه ي شما  بخصوص آقاي سهراب مصابحي معذرت ميخواهم&   

وفقط به عنوان يك برادر آوچيك بدانيدو اينكه اين طور نوشتن هو دل جرئت ميخواد آه 
اميدورام مرا ببخشي و اينكه خود .خيلي ها از جمله من اون رو ندارندخسته نباشي عزيزم

او درآتاب پنجم خود خون اژدها را سبز و در (شتباه شده و ميشودخانم رولينگ هم دچار ا
  &).آتاب ششو خود آن را قرمز معرفي آرده

   
من تمام توفيقات خود را مديون اميد هايي هستم آه در دوران جواني در قلب خود پرورش $

  $)ناپلئون(ميدادم
   
   

  .....گودريك گريفيندور

 


